
اولین بازبینی ها... 
یاد ایام به خیر!

کتاب مبانی نظری 
عروسکی و استقبال 

عروسکی ها

وزیر ارشاد در 
حلقه عروسکی ها

به پایان آمد این  
شادی 
حکایت همچنان 
باقی

سایه بازی قره گز

عروسک ها دوستدار طبیعت اند

 17th Puppet festival is finished, but we would like to keep saying welcome to Iran. Although you The
 will leave Iran, you are always welcome to the world of Iranian puppets, Iranian stories, and Iranian
 Artists. We hope that the experience of participating in the Iranian Puppet Festival will give you
 the opportunity to get acquainted with the rich and ancient Iranian culture and art, as well as the
 innovation and creativity of Iranian artists. We know that from now on the world of our puppets is
 bigger and deeper because we have discovered and touched the other worlds, and we are confident
 that with our puppets we can create more love and sympathy in the world because the puppets’ sky is
.always blue and the puppets want the blue sky for all

 علاوه بر مجموعه تاترشهر، مجموعه 
خانه هنرمندان، کانون پرورش فکری و تالارهای حافظ و فردوسی از مراکز دیگری بودند که نمایش ها در آنجا اجرا می شد و همکاری 

با جشنواره داشتند. کانون پرورش فکری با توجه به نزدیکی بیشتری که با موضوع و کار جشنواره داشت، از قبل و زمان اجرا به طور 
 فعالانه ای در وسط ماجرا بود. 

سعید زین العابدین معاون مدیر تاتر کانون پرورش فکری می گوید: جشنواره برای کانون پرورش فکری از اول شهریور شروع نشد بلکه 
دقیقا از بعد انتشارات فراخوان برای ما هم شروع شد. ما تلاش کردیم بیشترین تعامل را با گروههای نمایش عروسکی داشته باشیم بنابراین تا 

آنجایی که مقدور بود پلاتوهایمان را دراختیار گروه ها قرار دادیم و بسیاری از گروه ها نمایش هایشان را در پلاتوها و سالن های ما تمرین کردند و 
ساخت و سازهایشان هم در کارگاه دکور و عروسک مرکز تئاتر انجام دادند. اما از روز اول،جشنواره رنگ ویژه ای گرفت و بچه های مرکز تئاتر 

همه بسیج شدند، از رنگ آمیزی و شکل و شمایل، مرکز تئاتر را آماده کردیم و بعد با افتخار میزبان گروه هایی بودیم که هرکدام ویژگی های 
خاص خودشان را داشتند، چه از لحاظ اجرایی و چه تکنیک. بنابراین همینطور که پیش بینی می کردیم استقبال از این نمایش ها زیاد بود و 
نمایش های خوبی در اینجا اجرا شد. بخصوص کارهای دانش آموزی به ما یادآوری می کنند که نگاهمان به تئاتر دانش آموزی باید به مراتب 

بهتر، جدی تر و مهربانانه تر باشد. این همه خلاقیت در تئاتر دانش آموزی موجب شگفتی و تعجب است و ما از این بخش غافل بودیم و فاصله 
ای ایجاد شده بود. جشنواره فرصتی را پدید آورد تا ما با نسل آینده تئاتر عروسکی آشنا شویم. این نسل باید موردحمایت و هدایت قرار گیرد 

تا آینده ی درخشان تری داشته باشیم. شرایطی که جشنواره با درایت خانم برومند برای گروه ها فراهم کرده، باعث شده نه تنها اجراهای این 
مرکز بلکه همه اجراهایی که خودم هم تماشا کردم، دارای تنوع و گوناگونی بودند و نسل قوی ای را وارد نمایش عروسکی کرده است. جشنواره 

باید باعث ایجاد شادی، شور و نشاط و امید باشد که به نظر من موفق ترین جشنواره تئاتر در این بخش که شور و هیجان همگانی در تهران 
پدید آورده همین نمایش عروسکی بوده است.

در جشــنواره امســال ازســه هنرمنــد عرصــه نمایــش عروســکی تجلیل 
 و قدردانــی می شــود کــه در مراســم اختتامیــه امــروز خواهیــد دیــد. 
آنهــا که در دنیــای عروســک ها زندگــی می کننــد، رویاها و تخیلاتشــان 
بــال پــرواز بیشــتری دارد. بــرای همیــن ســرکی کشــیدیم بــه دنیــای 
 ایــن هنرمنــدان تــا شــما هــم بــا علایــق و رویاهایشــان آشــنا شــوید.

رالکو رادولسکو منتقد و تهیه کننده تاتر رومانیایی است. او یکی از 
مهمانان خارجی جشنواره عروسکی بود که اجراهای بسیاری را دید. او 

درباره تجربه حضورش در جشنواره گفت: نکته جالب درباره این جشنواره 
این است که آدم بزرگ ها هم برای دیدن عروسک ها )اجرا ها( می آیند 

و تعدد، رفتار و علاقه مندیشان بی نظیر است. نکته جالب دیگر داشتن 
فرصت برای گفتگو است مثلًا بازیگران درست بعد از اجرا به فضای سالن می آیند و 

 می شود با آنها گفتگو کرد.
رادولسکو درباره اجراهایی که توجهش را جلب کرده می گوید: بهترین اجراها تا الان 

برای من سیمین و فرزان و اپرای عروسکی خیام بوده اند، اجراهایی بسیار دیدنی و 
شکوهمند. مثلًا درمورد اجرای سیمین و فرزان یکی از دلایل علاقه ام متوجه شدن 

داستان بود چون این اجرا بر اساس یک داستان سنتی روسی بود و من همیشه فکر 
می کردم این داستان آنقدر ساده است که نمی توان اجرای هیجان انگیزی از آن 

 درست کرد، اما این اجرا مرا تحت تاثیر قرار داد.
او از طنزی هم که کارگردانان ایرانی در اجرایشان استفاده می کنند تعریف می کند و 

 برایش دوست داشتنی است.
رادولسکو امیدوار است که همکاری بین تاتر عروسکی ایران و رومانی شکل بگیرد و 

می خواهد نمایش هایی از ایران را برای اجرا به رومانی دعوت کند.

می شود با عروسک ها حرف هایی زد و کارهایی کرد 
 که در تئاتر غیر عروسکی نمی شود.

 عروسک یعنی جادو و تئاتر عروسکی یعنی جادوگری.
 دنیای ما بچه ها به این جادو خیلی نیاز دارد.

به نظر من توی کشور ما تاتر عروسکی و اهمیتش 
 خیلی کمرنگ است. 

حتی توی تلویزیون هم  کارهای عروسکی انجام 
 نمی شود.انگار که بچه ها را فراموش کرده اند.

دنیای ما بچه ها عروسکی است.
  دنیای ما را از ما نگیرید.

عروسک بازیچه دوران کودکی ماست، که با آن 
می ساختیم و خیال می کردیم. او ما را به رویا 
می برد و آنچه که نمی شود دید را به ما نشان 

می دهد. 
عروسک از درون می گوید، از آرزوها.

مهدی جبیبی/
 کارگردان نمایش کاسه گردان 

 فکر می کنم قسمت رقص عروسک ها که یک رقص آیینی هم 
است جذابیت بیشتری داشته باشد. این عروسک ها کشورهای 

زیادی را رفتند؛اتریش، کراواسی، ایتالیا، بوسنی و امارات. 
یعنی کاری است که جذابیت بصری زیادی دارد و شاید روزی 

که این طرح را نوشتم و عروسک هایش ساخته شد فکرش 
را هم نمی کردم که انقدر مورد استقبال قرار بگیرد گرچه 

هدفم هم همین بود. خاطره ای یادم است از سلیمانیه عراق 
که رفته بودیم تا ۴ روز آنجا بمانیم اما شد ۱۴ روز و ما در کل 

دانشگاههای سلیمانیه و اربیل با همین عروسک ها کار اجرا 
کردیم.

افشین قاسمی/
 کارگردان تاریخ خاکم را صدا می زند

صحنه ای که قهرمان قصه ما تصمیم 
می گیرد تنبلی را کنار بگذارد و برود 

به جنگ دیوها چون تصویر نهایی این 
شخصیت است و با چیزی که درتوانش 

 نیست می خواهد بجنگد.

محسن اکرمی/
 کارگردان نمایش رویای پرومته 

بخش آخر که مرزی ایجاد می کند و نشان می دهد 
چطور دنیا و جهان امروزی، دوستی و کار و عشق 

بچه ها را که معصوم ترین آدم ها هستند را از هم جدا 
می کند و نمی گذارد این عواطف کودکانه شکل بگیرد را 

دوست دارم. آن صحنه آخر با آهنگ خوشحال و شاد 
و خندانم در نور قرمز در صحنه ی جنگ ویران شده 
هم برایم خاص است. هنگامی که بچه ها آن سرود را 

 می خوانند به نظرم بخش طلایی این کار است.

مریم ضیایی/
 کارگردان اسب آبنوس 

صحنه ی روبرو شدن هرمز با پریزاد 
که برای اولین بار یکدیگر را می بینند 

و اولین جرقه عشق زده می شود به 
نظرم مهم ترین بخش داستان است و 

 از آنجا داستان تازه شروع می شود.

قصه ی آدم های زیادی را در این جشنواره دیدیم، قصه هایی از زندگی های اطرافمان، خیال ها، 
آدم های دور، شادی ها و غم ها، عشق ها و رویاها. قصه ها تمام می شوند اما نمی میرند. درون هرکدام 

 از ما به زندگی شان ادامه می دهند و بخشی از زندگی ما را هم تغییر می دهند.
دوست داشتیم بدانیم همراهان و برگزارکنندگان این جشنواره، آنهایی که دوست دارند قصه 

 عروسک ها زنده و همیشگی باشد، چه قصه هایی در وجودشان زنده مانده است، همیشه و تا امروز:
مرضیه برومند/ دبیر جشنواره: ایشان کلی فکر کرد، هرچه قصه یادشان می آمد قصه های عجیب 

و غریبی بود که مادربزرگشان تعریف می کرده، آخرسر رضایت دادند که از قصه های آشناتر گل 
 خندان را دوست دارند، آن هم تا نصفه هایش!

پیمان شریعتی/ مدیر اجرایی: ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی قصه محبوبشان است. و احتمالا 
 از ماندگارترین قصه های ایرانی.

بنفشه بدیعی/ دستیار دبیر: به طور قاطعانه ای فرمودند فاطمه غرغرو. ما هم چیزی به آن اضافه 
 نمی کنیم!

مهدی حاجیان/ مدیر برنامه ریزی: قصه علی مردان خان معروف را دوست داشتند چون به 
 نظرشان در عین سادگی، پیچیدگی دارد. یاد اجرای خوب مرتضی احمدی از این قصه افتادیم.
میرآرش مصطفایی/ مدیر هماهنگی: لحظه های شاد و شیرین کودکی شان با قصه حسنی نگو 

بلابگو بوده. روحت شاد منوچهر احترامی که شعری انقدر روان و شیرین برایمان یادگاری 
 گذاشتی.

مرجان پورغلامحسین/مدیر بین الملل: اول گفت همسایه های احمد محمود، بعد گفت سووشون 
 سیمین دانشور. فرصت می دادیم تا آخر شب داشت همینطور به فهرستش اضافه می کرد.

سپهر شریف زاده/ مدیر بین الملل: از قصه های کوتاه ری بردبری خوشش می آید، مخصوصا 
 داستان تماس شبانه به خرج مقصد.

در بخش بین الملل یکی انقدر تخیلی یکی دیگر آنقدر جدی، تا حالا بخش بین الملل ترک نخورده 
 خوب است!

غزل اسکندرنژاد/ مدیر سایت: یک قصه از مارکز به نام نور آب که داستان تخیلی عجیبی دارد. 
مدیر سایت است دیگر، از صبح تا شب سروکارش با امواج نوری و فیبری و امثالهم است، داستان 

 محبوبش هم نوری است.
سارا اقبال/ مسئول پیگیری و ارتباطات: خیلی از قصه هایی که دوران بچگی خوانده را دوست 

دارد، مثل قصه آن پادشاهی که فکر می کند لباس تنش است اما لخت است یا قصه هفت دخترون 
یا خروس جنگی یا قصه های خوب برای بچه های خوب....معلوم است بچگی پروپیمان و پر قصه ای 

 داشته. الهی شکر!
عبدالرضا نیکوگ/ عکاس: داستان های جک لندن را دوست دارند بخصوص آوای وحش. آن 

توصیفاتی که درباره سرما و یخ زدن داده از ذهنشان پاک نمی شود. شانس آوردیم که کره زمین 
 در حال گرم تر شدن است.

غزاله عبادی/ دستیار هماهنگی ستاد: خیلی فکر کردند، آخر سر هم گفتند ماهی سیاه کوچولو، تا 
 یک امتیاز دیگر به این داستان اضافه شود.

خال محمد بازاری/ همکار همیشه در صحنه بخش پذیرایی و خدمات: داستان یک کاپیتان 
۱۵ ساله را دوست داشتند، پسری که جزو خدمه کشتی بود و اتفاقات عجیب و غریبی برایش 

می افتاده. آقا محمد خودش هم در سفر است، دور از خانواده و بچه هایش. برایش آرزوی بهترین 
 اتفاق ها را داریم.

مرضیه سرمشقی/ مدیر امور هنری و گرافیکی: یاد قصه عروسک سنگ صبور 
می افتد، با اینکه قصه را کامل به یاد ندارد اما هنوز فضاسازی که از قصه گفتن 
مادرش در ذهنش شکل گرفته به یادش است. احتمالا همانجا اولین جرقه های 

کارهای تصویری و گرافیکی در وجودش زده شده.
رفعت هاشمی سی سخت/ امور هنری و گرافیکی: کتاب ماجراجوی جوان نوشته 

ژاک سرون با ترجمه محمد قاضی را اولین بار بین کتاب های برادرش دیده،اول 
جلب طرح جلدش شده و بارها و بارها خوانده. حالا هم دوست دارد یک نسخه از 

آن را پیدا و بازبا آن خیالبافی کند.

از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان، در این شلوغی جشنواره نتوانستیم از همه 
همکاران نام قصه محبوبشان را بپرسیم. ولی امیدواریم یک روزی نمایش عروسکی 

 قصه های محبوبشان را ببینیم که اجرا کرده اند.
 به امید آن روز.

مهربان غلامیان

کارگردان تئاتر عروسکی »عروسک های 
من« در بخش تجربه جشنواره ی بین 

 المللی تهران مبارک 
از آبادان 

یازده ساله

مجید بشکال
 کارگردان نمایش مکبث

قصه ی هفدهمین جشنواره عروسکی به پایان رسید.

 وحید خسروی/ بازیگر،کارگردان
۱- محبوب ترین قصه ات: شازده کوچولو چون از داستانش خیلی الهام گرفتم، انگار که بچگی 

 خودم بوده و من همیشه از کشف کردن، سفر کردن و پیدا کردن چیزهای ناشناخته لذت می بردم.
۲-محبوب ترین عروسکت: زی زی گولو، من عاشق عروسک زی زی گولو بودم چون بلد بود جادو 

 کند و همیشه این حس را برای خودم خیلی دوست داشتم؛درواقع این رویای بچگی ام بود. 
۳-محبوب ترین نقشت: نقش مبارک. من سال ها بدون اینکه کسی خبردار باشد حاجی فیروز 
می شدم و برای بچه ها برنامه اجرا می کردم و چون صورتم را گریم می کردم و بخاطر لباسی که 

می پوشیدم، هیچ وقت کسی مرا نمی شناخت.این به من مزه می داد و خیلی حال خوبی بود وقتی 
 که خنده را روی لب مردم می نشانی اما آنها تو را نمی شناسند.

۴-محبوب ترین خیالت: اینکه قدرتی داشته باشم که بتوانم غم و غصه را از بین ببرم و حال خوب 
بیاورم.حال خوب می تواند هرچه باشد. مثلا اگر کسی مشکل مالی داشت دوست دارم قدرت کمک 

 کردن به او را داشته باشم و بتوانم حالش را خوب کنم.
 ۵-محبوب ترین کلمه ات: خندیدن.

۶-محبوب ترین کار نمایشی خودت: تمام کارهایم را دوست دارم چون تمام کارهایم را با 
عشق انجام دادم و دوستشان دارم اما اگر بخواهم انتخاب کنم پسر صیاد را فوق العاده 

دوست دارم.

زهرا صبری/کارگردان، نویسنده، طراح عروسک و صحنه
 ۱- محبوب ترین قصه ات: قصه ی شنگول و منگول چون پدرم آن را برایم تعریف می کرد.
۲- محبوب ترین عروسکت: همه ی عروسک ها برای من محبوب هستند و هرکدام را یک 

 جور دوست دارم.
 ۳- محبوب ترین نقشت: اسپارتاکوس.

 ۴- محبوب ترین خیالت: بچه ی کاری وجود نداشته باشد.
 ۵- محبوب ترین کلمه ات: یا خدا

 ۶- محبوب ترین کار نمایشی  خودت: همه ی آنها را دوست دارم.

فرشته ابراهیمی/ نویسنده، کارگردان، عروسک ساز
 ۱- محبوب ترین قصه ات: قصه فلوت سحرآمیز.

 ۲- محبوب ترین عروسکت: عروسک کرکس در مجموعه تلویزیونی محله سلامت.
 ۳- محبوب ترین نقشت: نقش مادر درفیلم مادر با بازی خانم چهره آزاد

 ۴- محبوب ترین خیالت: پرواز 
 ۵- محبوب ترین کلمه ات: آرامش

۶- محبوب ترین کار نمایشی خودت: نمایش دریاچه قو سال ۸۰ اولین کار موزیکالی بود 
که خودم با کمترین امکانات به اجرا درآوردم اما خروجی بسیار خوبی داشت.

 پیمودیمراه را به شادی


